
 حرام بودن  ذات آلات قمار و شطرنج 
که بازی با آن حرام است و آیا بدون برد و باخت، به چه  آیا ذات آلات قمار شطرنج حرام است یا این   -سؤال

 دلیل حرام است؟ 

حرمت لعب با شطرنج انصراف به بازی با رهان و قمار بر چیزی نیست، زیرا در   -جواب
طور تقرّب به آن، و  روایات آمده که جمیع تصرّفات آن و تقلّب آن شرک و کفر است، همین 

مستفاد از منع قرب به آن اراده مبالغه در اجتناب و تنزّه از آن است. و در صحیحه بزنطی از  
 که فرمود:  لام است امام صادق علیه السّ 

طْرَنْجِّ   »بَیْع   عَلَى    حَرامٌ،  الشِّّ وَ السَّلام   رْكٌ،  بِّها شِّ ب   اللَّعِّ وَ  ك فْرٌ،  اتِّّخاذ ها  وَ  ثمََنِّهِّ س حْتٌ،  أكَْل   وَ 
نْزی وبِّقةٌَ، وَ الْخائِّض  یَدَه  فیها كَالْخائِّضِّ یَدَه  في لحَْمِّ الْخِّ یةٌَ وَ كَبیرَةٌ م  ، وَ لا صَلاةَ  اللّاهي بِّها مَعْصِّ رِّ

رِّ في فرَْجِّ أݩ ݥمِّّ  ر  إِّلَیْها كَالنّاظِّ ، وَ النّاظِّ نْزیرِّ نْ مَسِّّ لحَْمِّ الْخِّ ل ها مِّ لَ یَدَه  كَما یغَْسِّ ، وَ  لَه  حَتىّٰ یغَْسِّ هِّ
ر  إِّلَیْها في حالِّ مَا ی لْهىٰ بِّها وَ السَّلام  عَلَى اللّاهي بِّها في حالَتِّهِّ تِّ  ثْمِّ  اللّاهي بِّها وَ الناّظِّ لْكَ فِّي الِّْْ

عَلیَْ  ذٰلِّكَ حَسْرَةً  ، وَ كانَ عَیْش ه   نَ النّارِّ مَقْعَدَه  مِّ أَ  تبََوَّ بِّها فَقَدْ  بِّ  هِّ فِّي  سَواءٌ، وَ مَنْ جَلسََ عَلَى اللَّعِّ
نَ الْمَجالِّسِّ الَّتي  بِّها، فَإِّنَّه  مِّ ورِّ بِّلعَِّ جالسََةَ اللّاهِّي الْمَغْر  ، وَ إِّیّاكَ وَ م  نَ    الْقِّیامَةِّ قَدْ باءَ أهَْل ها بِّسَخَطٍ مِّ

كَ مَعهَ مْ«   اٰللِّّ    1. یَتوََقَّع ونَه  ك لَّ ساعَةٍ فَیعَ مُّ
فروختن شطرنج و خوردن پول آن حرام و گرفتن آن کفر و بازی با آن شرک است و سلام  
  کردن به بازی کننده با آن، معصیت و گناه بزرگ و نابودگر است. هرکس دست خود را به آن 

که دست خود را به گوشت خوک آلوده نموده باشد؛ نماز ندارد مگر  آلوده کند، مانند کسی است 
که به شرمگاه مادرش  که دست خود را بشوید )تطهیر نماید( و تماشاگر آن مانند کسی است این 

نگاه کند و سرگرم شونده و بیننده و سلام کردن )سلام کننده( به شطرنج باز در هنگام بازی با  
شطرنج، همه در گناه با یکدیگر یکسان هستند. و هرکس در مجلس شطرنج بازی، برای بازی  
کردن بنشیند، حتماً جایگاه خود را آتش قرار داده، و این خوشی در روز قیامت برای او حسرت  

کند و به بازی با آن مغرور شده، زیرا این  خواهد بود. و بپرهیز از کسی که شطرنج بازی می 
که غضب خدا اهلش را فراگرفته و هر لحظه، در معرض نزول غضب  مجالسی است مجلس از  

 گیرد.گاه تو را نیز همراه با ایشان فرا می آن  الهی هستند، 
و روایت ابوالرّبیع شامی از امام جعفرصادق علیه السّلام در جواب به سؤال از شطرنج و نرد  

چند که ابو الربیع مجهول است لکن حسن بن محبوب  لا تقَْرَبْه ما«، هر  - فرمود: »لا تقَْرَب وه ما
و مجموع    2که از اصحاب اجماع است از او روایت نموده است و این روایت معتمد است. 

عدّ و وضع للقمار نیز می   هرگونه   و  اند ها ذاتاً حرام رساند که آن روایات درباره شطرنج و ما اݩݩݘ 

  تعبیر   نرد   و   بوده است. و از برای شطرنج  قمار  برای   هاآن   وضع   زیرا  است،  حرام   نیز  ها آن   با   تقلّبی

  پس   است   حرام  صادق   دو بنابر فرمایش امام تقلبّات با آن   انواع  همه  کهاین   دلیل  به   و  است   شده  لعب 

حدیث شریف    در  و    چیزی نیست.   و  رهان   سر   بر  و   کردن   قمار   با  تنها   شطرنج   با   بازی  به   انصراف
 که فرمود: السّلام است ق علیه صاد العقول از امام جعفر تحف 

مَ  حَرَّ إِّنَّما  ذٰلِّكَ  وَ  یجَي   الل    »...  الَّتي  ك لݩّ هَا  يَ  هِّ حَرامٌ  الَّتي  ناعَةَ  نظَیرَ  الصِّّ الْفسَاد  مَحْضاً  نْهَا  مِّ ء  
لْبانِّ  وٍّ بِّهِّ وَ الصُّ طْرَنْجِّ وَ ك لِّّ مَلْه  نْ صِّ   الْبرَابِّطِّ وَ الْمَزامیرِّ وَ الشِّّ ناعاتِّ  وَ الْْصَْنامِّ وَ ما أشَْبَهَ ذٰلِّكَ مِّ

نْه  شَيْ  مِّ وَ لا  فیهِّ  یكَ ون   وَ لا  الْفسَاد  مَحْضاً  فیهِّ  وَ  نْه   مِّ یكَ ون   وَ ما  الْحَرامِّ  بَةِّ  وهِّ  الْْشَْرِّ ج  نْ و  مِّ ءٌ 
بِّهِّ وَ أخَْذ  الْْجَْرِّ عَلَیْهِّ وَ جَمیع  التَّقلَّݩݩ بِّ فیهِّ مِّ  ه  وَ الْعمََل   ه  وَ تعَلَݩّݩ م  نْ جَمیعِّ  الصَّلاحِّ فحََرامٌ تعَْلیم 

وهِّ الْحَرَكاتِّ ك لِّّها ... «.  ج  و 
3 

و همانا خداوند متعال کار و ابزاری را حرام کرده است که تمام )کاربرد و مصرف( آن حرام  
سازی و شطرنج سازی و هر آلت  است و جز در راه فساد کاربرد ندارد؛ مانند تارسازی و نی 
صلی ساختن  است  فرموده  حرام  همچنین  و  دیگری  بت ب لهو  و  آن ها  شبیه  و  مانند  ها  ها، 

چه که از آن و در آن جز فساد نیست و از آن و در آن چیزی از  های حرام  و آن نوشیدنی 
کاربردهای سالم نباشد. آموختن آن و آموزش دادن آن و کار کردن با آن و مزد گرفتن برای  

 ها حرام است. آن و همه کاربردهای آن و هرگونه حرکتی با آن 



گونه وجه صلاحی در این مصادىݪݔقی که ذکر فرموده که شطرنج  تصریح دارد که هیچ حضرت  
باشد، و مطلق انتفاع از شطرنج و ما اݘݩ عدّ للقمار حرام است. و روایاتی که  ها است نمی از آن 

گوید:  علیّ ابن رئاب مى که شطرنج به منزله لحم خنزیر است مفید آن است.  دلالت دارند بر این 
صادق علیه السّلام رفتم و به امام عرض کردم: فدایت گردم! درباره شطرنج چه  م جعفر نزد اما

 فرمایید؟ امام علیه السّلام فرمود: مى
قلَِّّب   قلَِّّبِّ  »الْم  «.   لهَا كَالْم  نْزیرِّ  لحَْمَ الْخِّ

 هاى آن، همانند زیر و رو كننده گوشت خوك است! دهنده مهره 
 امام فرمود:   كننده گوشت خوك است؟پرسیدم: چه چیزى بر زیر و رو 

ل  یَدَه «.  4  »یغَْسِّ
 دستش را بشوید. 

ها  ها از آلات قمار برای قمار کردن با آن که اصل وضع شطرنج و نرد و مانند آن دیگر این 
اند، و  اند. و دلیل دیگر اجماع شیعه است چنان که در کتب فقهیهّ خود تصریح نمودهوضع شده

شود که شطرنج و آلات قمار ذاتاً  ها استفاده میتصریح بر عدم خلاف شده است. از جمیع آن 
 اند. مختصر ذکر شد به دلیل کثرت اشتغال. و الل العالم.  حرام 

*** 
 

 
و من ذلك ما استطرفناه    -577ص  3السّرائر الحاوي لتحرير الفتاوي )و المستطرفات(: ج  -  1

 ضا عليه السّلام: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام. ّّ من جامع البزنطيّ صاحب الر
حدّثنا    -119باب النهي عن أربعة أشياء و عن أربعة ظروف ...ح  251ص  1الخصال: ج  -   2

محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد  
بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ، عن  

رد؟ قال: لا تقَْرَبوُهُما. قلت: فالغناء؟ ...  طرنج و النّ ليه السّلام قال: سئل عن الشّ أبي عبد الله ع
أبي رحمه الله    -1قير حباب معنى الدباء و المزفت و الحنتم و النّ 224. و معاني الأخبار: ص

قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير،  
بي الرّبيع الشّاميّ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: سئل عن النرّد و الشّطرنج؟ قال: لا  عن أ

 . 10 -22655ح   102ب 320ص 17يعة: ج تقَْرَبْهُما... . وسائل الشّ 
 . 1 - 22047ح 2ب 85ص 17يعة: ج. وسائل الشّ 335تحف العقول: ص  - 3
عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،    -15طرنج...حرد و الشّ باب النّ   437ص  6الكافي: ج   -   4

عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السّلام فقلت: جعلت فداك!  
الشّ  في  تقول  الْمُقلَِّّبُ ما  قال:  كَالْمُقلَِّّبِّ   طرنج؟  لحم    لَها  قلّب  من  على  ما  فقلت:   . نْزيرِّ الْخِّ لحَْمَ 

لُ يدََهُ.   الخنزير؟ قال: يغَْسِّ
 جماع آنان.  اين روايت منجبر است به شهرت عمل شيعه و اِّ ضعف


